
 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
مار

، ش
 ه

22 ،
تان

مس
ز

13
87

  

81 
 

  
  
  

  ∗اصالت تجربه در غزلهاي سنايي 
  

  االله طاهري دكتر قدرت
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي 

  
  چكيده 

در سنت نقد ادبي فارسي اعتقاد بر اين است كه با سنايي غزنوي شعر فارسـي از دايـره                   
هـاي نـوين       بيرون آمـد و بـه عرصـه        جويانه دربارها   تنگ اشرافيت و ماديگراييِ عشرت    

رسـد نقـش سـنايي        به نظر مـي   . هاي مردم درآميخت    انديشانه قدم نهاد و با توده       معرفت
غزنوي در كنار ايجاد تحول مضموني و تغيير رويكردهاي شـعر فارسـي در برگردانـدن                

 شعر نيز قابل توجه است؛ چيـزي كـه در نقـد             )Experimental(» تجربه مداري «اصل  
سنايي عـلاوه بـر ايجـاد تحـول مـضمون و            . ا كمتر مورد توجه قرار گرفته است      ادبي م 

مندي سوق داد و غزلياتي سـرود كـه حامـل عـوالم               محتواي غزل، آن را به سوي تجربه      
اش بود و از اين نظر راه تكرار و تقليـد را بـر غـزل فارسـي            كشف و شهودهاي عارفانه   

از خود مانند عطـار، سـعدي و حـافظ          بست و پيشگامي موفق براي شاعران بزرگ بعد         
مندي را در غزليات سنايي بررسي خواهيم كرد تا اصـالت             در اين مقاله اصل تجربه    . شد

شعر و غزل او را در حوزه انسجام سـاختاري و وحـدت معنـايي ابيـات نـشان دهـيم؛                     
انسجامي كه از طريق حفظ تجربه شهودي و بازسازي آن در زبانه شاعرانه ايجـاد شـده                 

  . است
  

  . نقد ادبي، غزل فارسي، سنايي غزنوي، اصالت تجربه، انسجام ساختاري:ها كليدواژه

                                                 
 6/11/1387:          تاريخ پذيرش مقاله                   30/5/1387:  تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
اي   يكي از معيارهاي مهم نقد و ارزشگذاري شعر شاعر، ماهيت، نـوع و كيفيـت تجربـه                

نـوع برخـوردي    » تجربه«منظور از   . كند  است كه در هيأت زبان و در بافت ادبي بيان مي          
 بلكه با عوالم فرامادي مانند        نه تنها با دنياي مادي،     -ن اطراف خود  است كه شاعر با جها    

واسطه و شخصاً با دنياي پيرامون خـود   شاعري كه بي  .  دارد –فرهنگ و سنتهاي موجود     
آورد   كند و ديده و دريافتهاي فردي خود را از آن به زبـان مـي                ارتباطي واقعي برقرار مي   
نين شاعري، دنيا و متعلقات آن سراسر ناشـناخته         براي چ . يابد  به هنري اصيلتر دست مي    

كوشد تا جهان را دوباره از نو باز تعريف كند؛ لذا شعر او تفـسيري نـوآيين            او مي . است
 و ايـن   از آنجا كه عوالم افراد در زمانها و مكانهاي متعدد، متفـاوت،         . از عالم خواهد بود   

 چگونگي بازنمايي آن يكسان     بديهي است، نوع برداشت هر فرد نسبت به فردي ديگر و          
بنابراين، هنر و ادبيات به خودي خود، تكرارناپذير است و اگر هنرمنـد بـه                . نخواهد بود 

ها و الگوهاي زباني      منطق مسلم هنر اشراف داشته باشد، هرگز به سمت تقليد از انديشه           
شـود    مياما هميشه و بر همگان، اين منطق آشكار ن        . ديگر هنرمندان متمايل نخواهد شد    

هـاي    و چه بسيار شاعران و نويسندگاني كه نادانسته تمام عمر خود را به پيروي از شيوه               
افزاينـد،    كنند و نه تنها چيزي بر تجربيات ادبي موجـود نمـي             هنري گذشتگان سپري مي   

ها، مفاهيم و تصاوير، ممكن است اسلوبي بـا ارزش            بلكه به دليل دستمالي كردن انديشه     
آنچه اين طيف از هنرمندان را به پيروي صرف از سنتهاي ادبـي             . ل بكشند را نيز به ابتذا   

هاي روحي و رواني  كند، نبودن مسئله بنيادين در زندگي شخصي آنان در حوزه وادار مي 
آنان، آگاهانه و با قصدي پيشيني با فرا گرفتن فنـون اوليـه و ضـروري از طريـق                   . است

آفريننـد بـدون      كنند؛ مي   ر خويش را توليد مي    مطالعه آثار گذشتگان و معاصران خود، هن      
شـعر  . اي پيچيده، آنان را به سوي خلاقيت كـشانده باشـد   و مسئله» دردي دروني«اينكه  

هاي آموختـه شـده اسـت حـال اينكـه هنـر اصـيل را                  اين گروه، شعري متكي بر تجربه     
روحي شعر خوب و ماندگار محصول عرقريزيهاي       . زند  هاي ورزيده شده رقم مي      تجربه

بنـابراين، هـر شـعر      . و رواني و سير و سلوكي است در درون خويش و اعمـاق جهـان              
اصيل، تفسيري از جهان فردي و جهان عام است و شاعران آن، مفسري انديشمند است               

اي از هستي و راز و رمزهاي  كه به مدد نبوغ خود در قالب زبان و تصاوير خيالي، گوشه
رچه اين نبوغ عاليتر و نافذتر باشـد و دريافتهـا در هيـأت             ه. كند  آن را براي ما بازگو مي     

  . زباني و بياني بهتري عرضه گردد، درجه خلوص هنري آن افزايش خواهد يافت
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ادبيات . توان آثار شاعران و اصالت هنري آنها را بررسي و تبيين كرد     با اين معيار، مي   
بان داراي اثـر هنـري هـستند،        هيچ اغراقي از نظر تعداد شاعراني كه به اين ز           فارسي، بي 

. اما همه شاعران در يك سطح هنـري قـرار ندارنـد   . ترين ادبياتهاي دنياست    يكي از غني  
آثار بسياري از شاعران بر اساس پسند و پذيرش عمومي اهل عصر، مدتي رواج دارد و                 
 پس از مرگ آنها يا چند دهه و قرني بعد به بوته فراموشي سپرده شده است و شايد تنها   

گونـه   امـا در ميـان خيـل عظـيم ايـن     . آيـد  در مطالعات تاريخي، نامي از آنان به ميان مي 
» وضـعيت فرهنگـي   «و تبديل   » مكان«و تغيير   « زمان«شاعران، افرادي هستند كه گذشت      

گـذرد و هرچـه از    در مقبوليت آثارشان اثري منفي ندارد و بـرعكس، هرچـه زمـان مـي     
رباينـد و نظرهـا را بـه سـوي            ند، دلها را بيشتر مي    شو  جغرافياي فرهنگي خود دورتر مي    

رسد يكي از دلايل ماندگاري يا فراموش شدن شـعر            به نظر مي  . كنند  خود بهتر جلب مي   
هـر كـدام    . شاعر به نوع و ماهيت تجربه وي از جهان و نيز مهارت بيان آن بستگي دارد               

اي  ن ويـژه خـود، تجربـه   با جهـا  واقعياند در تعاملي      از شاعران برجسته فارسي توانسته    
آنچه رودكي را از شاعران مداح ديگر سبك        . بديع در معرض ديد خوانندگان قرار دهند      

او در تعامـل بـا درباريـان و حتـي بيـان             » صـميمت شـاعرانه    « كند،  خراساني متمايز مي  
فردوسي از طريق رنج كشيدن بـراي احيـاي فرهنـگ و            . احوالات كاملاً شخصي اوست   

و عميق شـدن بـراي كـشف و بـازپروري هويـت ملـت بـه جـاودانگي                   سنتهاي ايراني   
بـه شـاعري جهـاني تبـديل كـرده           » معناي زنـدگي  «خيام را جدال فكري او با       . رسد  مي

به نام عرفان در ادبيـات فارسـي        » گفتمان فراگير «سنايي غزنوي نيز، كه بنيانگذار      . است
بـه مطلـوب پايـدار بـه        است از طريق درد طلب، تلاش براي خود شكوفايي و رسيدن            

» اصالت تجربيات «در اين مقاله با تأكيد بر غزليات او         . نظير مبدل شده است     اي كم   چهره
  . شود تا دليل عظمت هنري او نشان داده شود منعكس شده در آنها بررسي مي

اي كه درونمايه و موضوعات  روش كار، تحليل محتوايي غزليات خواهد بود به گونه     
هاي مبتنـي     ع تجربه، يعني تجارب فردي مبتني بر لذتهاي مادي، تجربه         غزلها از حيث نو   
بـراي عينيـت    . هاي مبتني بر عمل به چهار دسـته تقـسيم شـده اسـت               بر دانش و تجربه   

اي كه در هر قسمت بازتاب داشته، يك يـا            بنديها و ماهيت تجربه     بخشيدن به اين تقسيم   
لازم به يادآوري است    . شاهد مثال آمده است   دو نمونه از غزلها البته با اختصار به عنوان          

ها در متن مقاله ممكن نبـود         چون به دست دادن بسامد تمام عيار براي هر نوع از تجربه           
  مطلعبعضاً آوردن  چند غزل و به ذكر شماره  ـمقالات علمي به دليل محدوديت خاص ـ
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  . آنها بسنده شده است

 غزل فارسي و جايگاه سنايي در باروري آن 
گيري شـعر     زل يكي از قالبهاي سرزنده شعر فارسي است؛ زيرا هم در دوره اول شكل             غ

چون و چراي قصيده و مثنـوي اسـت، مـورد             يعني سبك خراساني كه دوره استيلاي بي      
گرفت و هم در دوره معاصر، كه پس از انقلاب ادبي نيما قالبهاي               توجه شاعران قرار مي   

تـوان    بنابراين، مـي  . مام به عمر خود ادامه داده است      كهن به حاشيه رانده شد با پويايي ت       
 قالبي براي تمام زمانهاست و يكي از دلايل سرزنده بودن آن اين اسـت كـه                  گفت غزل، 

. تواند تجربيات و حالات كاملاً شخصي شـاعر را در خـود بگنجانـد               همچون ظرفي مي  
اسـت كـه بـدون      » اتـاق خلـوتي   «اين قالب در بنيان اصيل خود براي شاعران در حكم           

هرچنـد  . كننـد   ترين عوالم شخصي خود را در آن بيان مي          دغدغه حضور غير، خصوصي   
 ديني،  –تواند ساير مفاهيم از جمله موضوعات عرفاني          به لحاظ ساختار پوياي خود مي     

اجتماعي، سياسي و غيره را به خويشتن بپذيرد اگر در قالبهايي مانند قـصيده، شـاعر بـا                  
گويـد در غـزل بـا         سخن مي ) توده مردم و مريدان   (مثنوي براي غير    و در   ) ممدوح(غير  

بـه همـين    . گويـد   خويشتن خويش و به قصد تخليه هيجانات روحي و رواني سخن مي           
اي هـست كـه در كنـار سـاير            دليل است كه به استثناي فردوسي، كمتر شـاعر برجـسته          

لب غزل، باعث شـده     خصوصي بودن قا  . قالبهاي ادبي به سرودن غزل نيز نپرداخته باشد       
گــويي ماننــد انــوري ابيــوردي و خاقــاني شــرواني نيــز، كــه در   اســت شــاعران مغلــق

هـاي   اي دارند در غزل سرايي صاحب سبك ويژه هستند و زبان سخت و متكلفانه           قصيده
. ك.ر( خود به سادگي و رواني، حـالات روحـي و عـوالم شخـصي خـود را بيـان كنـد                    

  .)44: 1380پورنامداريان، 
. انيم غزل فارسي كه دوره مولانا راهي دراز پيموده به سنتي غني بدل شـده بـود             د  مي

غزلهاي ساده و صـميمي رودكـي، شـهيد بلخـي، دقيقـي، انـوري و ديگـران آكنـده از                      
سنايي به عنوان وارث ايـن سـنت در دوره اول           . تجربيات واقعي از عشقهاي واقعي بود     

ميزان . بيان حالات عاشقانه به كار گرفت     حيات هنري خود، اين قالب را در همان مسير          
گيري او از سنت غزلسرايي پيش از خود، يعني در حوزه غزل عاشقانه واقعي و كم                  بهره

اي باشد و فعلاً از حوصـله بحـث           تواند موضوع تحقيق جداگانه     وكيف نوآوري وي مي   
اما پس از تحول روحـي و ورود بـه سـلك عرفـا بـه هـوش و                   . اين نوشته خارج است   
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توانـد بـار      ذكاوت، دريافت اين قالب داراي چنان ظرفيت منحصر به فردي است كه مي            
همچنان كه بـه    . سنگين انتقال تجربيات و كشف و شهودهاي عرفاني را به دوش بكشد           

بـه همـين    . فراست دريافت قالب قصيده استعداد و توانايي حمل چنين بـاري را نـدارد             
هاي حكمي، اخلاقي و انتقادي به خدمت گرفـت           هدليل، قصيده را تنها براي بيان انديش      

و شاعران بعد از او نيز راه او را ادامه دادند؛ به عبارت ديگر، سنايي در قصايد دوره دوم        
هـاي انتقـادي      هاي حكيمانه را به همراه ديدگاه       زندگي هنري، مضامين زاهدانه و انديشه     

 سويي تازه از حيث محتـوا       سختگيرانه، مطرح كرد و قالب قصيده را هرچند به سمت و          
كـشف و شـهودهاي   «يـا   » هـاي شـاعرانه     لحظـه «و درونمايه سوق داد، آن را براي ثبت         

به خدمت نگرفت؛ زيرا بر اين امر ظاهراً آگاه بود كه قالب قـصيده بـراي بيـان                  » عارفانه
مناسبتر، و به مثابه ظرفي است كـه هـر شـاعري آرا و              » مضامين از پيش انديشيده شده    «

لـذا در طـول     . تواند در آن بريزد و به خورد ديگران بدهـد           ادات خود را آگاهانه مي    اعتق
محتوا «همه ادوار شعر فارسي، شكل دروني قصيده تغييري نكرده است و تنها در حوزه               

به همراه تغييراتي در شكل بيروني آن، يعنـي اينكـه داراي تـشبيب و تغـزل                 » و مضمون 
به موضوع اصلي بپردازد و يا با شريطه يا بـدون آن بـه        مقدمه    باشد يا  مقتضب بوده، بي     

  ). 1431: 1380، 3براهني، ج. ك.ر(گرديده است  پايان برسد، دستخوش تغيير و تحول مي

بنابراين، سنايي حوزه كاربردي قالب غـزل را از بيـان صـرف تجربيـات و حـالات                   
اي تازه    سوي تجربهكرد به شخصي شاعر كه در تعامل وي با معشوق زميني معنا پيدا مي

هـايي بلنـد و بـا         غزل عرفاني را با انديـشه     «او  . و بيان تعامل عارف با خداوند سوق داد       
گذاري كرد و تأثير بيان  زباني بسيار بليغ و استوار و گرم از يقين و صميميت عاطفي پايه         

اش را با تاريخ شعر كلاسيك فارسي و سرگذشـت و سرنوشـت آن تـا قرنهـا                    و انديشه 
پورنامداريان، محقق برجسته معاصـر در        تقي. )86: 1380 پورنامداريان،( »دم و همراه كرد   هم

به دليل رسالتي كـه بـه آن پايبنـد بـوده در بـاب               » در سايه آفتاب  «كتاب ارزشمند خود    
غزلهاي سنايي سخن بـه     » مداري  اصل تجربه «كيفيت و ارزشهاي ادبي و عرفاني و بويژه         

اختصار تنها به صميمت و خلوص شاعرانگي و زبان سـاده و            ميان نياورده و به صورت      
كدكني، استاد و دانشمند معاصر نيـز در          محمدرضا شفيعي . روان غزلها اشاره كرده است    

پايگـاه سـنايي در     «بيان كرده است در بـاب       » در اقليم روشنايي  «يادداشت آغازين كتاب    
 »و بعد ازو تا عطـار و مولـوي        گيري ادبيات مغانه و عرفاني، قبل         شكل... غزل فارسي و  

مـتن كتـاب مـذكور نگاشـته بـود كـه بـه              » چند برابـر  «اي    مقدمه )7: 1373كدكني،    شفيعي(
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و نيـز گرانـي كاغـذ از الحـاق آن در مقدمـه همـان كتـاب                  » پيشنهاد صميمانه دوسـتي   «
هـاي اجتمـاعي شـعر          زمينـه «اي كه در مـتن        رسد مقاله   به نظر مي  . نظر كرده است    صرف
هر . آمده است، بخشي از آن مقدمه باشد      » سه ساحت وجودي سنايي   « با عنوان    »فارسي

نيز آورده شـده    » هاي سلوك   تازيانه«چند بخش عمده مطالب هماني است كه در مقدمه          
اند كه بـا موضـوع سـخن مـا            اي دقيق اشاره كرده     البته ايشان در اين مقاله به نكته      . است

 ـعين گفته استاد. مربوط استيعني محوريت تجربه در غزلهاي سنايي   هر چنـد كمـي    
 دو سـوي    }غزلهاي مغانه و قلندرانه   {در اين گونه شعرها     « :  چنين است  -طولاني است 
الوهيـت و بنـدگي، پادشـاهي و        : خـورد   به هم گره مـي    ) خاكي و آسماني  (وجود انسان   

ختـه و   گدايي، كبريا و خاكساري با تصاويري كه در آن عوالم ملك و ملكوت به هم آمي               
شاعر بـه در    » اسرافيل وفاي «تواند جان از كف       معشوق نمي » ملكَ الموتِ جفاي  «در آن   

. آورد هاي شاعر را در تـاريخ شـعر فارسـي بـه وجـود مـي          ترين لحظه   برد؛ بلند پروازانه  
را گرفت و هـر دو را بـه         » خرد و دين  «توان گوش     ميداني به پهناي وجود كه در آن مي       

كنـان پـيش هـواي        را رقـص  » تـن وجـان و دل     «شوق بـرد و     گوش كشان به سراي مع ـ    
اين گونه تصوير كه از درون تجربه روحي شاعر و ذهنيت فلسفي            . معشوق، حاضر كرد  

گيرد با تصاويري كه از جدول تصادف رديف و قافيـه در              و منظومه فكري او نشأت مي     
). 169: 1386 كـدكني،   شـفيعي ( »آيد، بسيار متفـاوت اسـت       شعر بعضي شاعران به وجود مي     

غزلهاي سنايي به دليل ساخت و زبان و نيز محتوا و درونمايه و نيز فراواني قابل توجـه                  
اي نوين در اين قالـب، شايـسته          گذاري شيوه   آنها و همچنين فضيلت تقدم شاعر در پايه       

الشعاع مثنويهاي او و يا غزلهـاي عارفانـه           توجه بيشتري است و با كمال تأسف يا تحت        
 از وي از جمله مولانا و حافظ قرار گرفته است حال اينكه تا ارج و منزلت                 شاعران پس 

توان در باب ارزشـهاي متعـالي غزليـات مولانـا و              غزلهاي او بدرستي تبيين نگردد، نمي     
   .زبان بدرستي و دقت سخن گفت ديگر شاعران عارف ايراني و فارسي

  مداري در غزل سنايي و احياي اصل تجربه
هراً در سايه نبوغ سرشار رودكي، پـدر شـعر فارسـي در ادبيـات ايـران                 غزل فارسي ظا   

اي كه شاعران بعـد       شكل گرفته و او اين قالب را يك تنه به تعالي رسانده است به گونه              
كردند غزلهايي مانند غزل او داشته باشند و ارزش و اعتبار هر غزلـي را                 از وي آرزو مي   

  : گفت نكه منوچهري دامغاني آشكارا ميسنجيدند؛ چنا با توجه به غزل رودكي مي
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 غـزل رودكـي وار نيكـو بــود   
  

 وار نيست   غزلهاي من رودكي    
  

ويژگي غزلهـاي معـدود بجـا مانـده از رودكـي و نيـز شـاعران دوره اول،                   مهمترين  
اين غزلها به رغم محتـواي      . است» واقعگرايانه تجربيات فردي  «و بيان   » صميمت هنري «

كننده موضوعات اروتيك و خلاف اخلاق ديني و           موارد بيان   در بسياري از   –ويژة خود   
 آن چنان از خلوص هنري برخوردار بود كه در          -عرفي جامعه دينمدار آن روزگار است     

مدت بسيار كوتاهي به حافظه شعر خوانان و شاعران نفوذ كرد و به الگويي بـراي بيـان                  
و شكل بيان آنها چنان     رفته رفته اين اشعار     . عواطف و احساسات شخصي تبديل گشت     

هاي بعدي را به قيـد و بنـد           اقتداري كسب كرد كه توانست ذوق و قريحه شاعران دوره         
نتيجه اين شد كه ايـن شـاعران       . هاي فردي را از آنان بگيرد       بكشد و اختيار كسب تجربه    

از طريق مطالعه ديوانهاي شاعران نسل اول به سرودن غزلهاي عاشقانه پرداختند و بدون   
گيري از واژگان،     اي از عشق و معشوقي در زندگي خود داشته باشند با بهره             كه تجربه اين

نمونه اين شاعران، گروه بـسياري      . عبارات و مضامين اسلاف خود، غزل عاشقانه گفتند       
دان تـاريخ رسـوخ    زبانـان و چينـه      از مقلداني است كه شعرشان به حافظه جمعي فارسي        

 چون برآمده از دانشهاي ادبي شاعران بود و با آگاهي غزلهايي از اين دست. نكرده است
شد و تنها بـه       شد، اجزاي آنها در نهان، بسيار ناساختمند و پراكنده مي           پيشيني سروده مي  

نشست؛ لذا اين شعرها از جـوهره اصـلي هنـر، يعنـي تجربـه                 مدد قافيه در كنار هم مي     
شد و به   سروده مي)Learned Experience(واقعي تهي بود و تنها بر اساس تجربه ادبي 

همين دليل هم بشدت به هم ماننده بود و چهره واقعي و شخصي شاعر در آنهـا امكـان                   
، يعنـي  »صميمت شعري«لذا اشعاري از اين دست به علت تهي بودن از    . يافت  بروز نمي 

تناسب با روابط حاكم بـر اجتمـاعي كـه در آن              هاي فردي شاعر و بي      ارتباط با تجربه    بي
سنايي غيـر از اينكـه      . )1438: 1380،  3براهني، ج . ك.ر(شد، فاقد ارزش ادبي بود        روده مي س

مـداري نيـز سـوق داد و          عوالم معنوي غزل را دگرگـون كـرد، آن را بـه سـمت تجربـه               
اگـر در دوره اول شـاعر از        . سرزندگي، صميميت و پويايي را به غزل فارسي برگردانـد         

شـاعر عـارف      گفـت، ايـن بـار،         سخن مي »  نوع خود  معشوقي از «خود با   » تجربه عيني «
بيـان  » معشوق آسماني«خود را در رابطه و تعامل با  )Lived Experience(تجربه زيسته 

اين نوع از غزلها، كه از كشف و شهود عرفاني به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه       . كرد  مي
و يگانـه بـه خـود       گفت به دليل متكي بودن بر تجربه واحد، ساختاري متحـد              سخن مي 

  .داد مينامرئي عناصر زباني و معنوي آنها را به يكديگر پيوند و پيوندهاي مرئي وگرفت  مي
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هاي اصيل و كشف و شهودهاي عرفاني در آن دسته از غزلهـا كـه در حالـت                    تجربه
اين غزلهـا بـه     . ناهشياري شاعران عارف سروده شده، بهتر قابل مشاهده و بررسي است          

زارشي از سير و سلوك ناهشيارانه است و شاعر نيز كمتـرين دخـالتي در               اين دليل كه گ   
اي   كند به گونـه     تجلي پيدا مي  » گون  روايت«بيان آنها ندارد به صورت خودكار در هيأتي         

كه بسياري از عناصر حكايت و داستان از جمله شخصيت، زمان، مكان، طرح، تعليـق و                
غـزل  «يـا  »  داسـتان -غـزل  «گونـه غزلهـا را     نتوان اي ـ   يابد و مي    فضاسازي بدانها راه مي   

بدون ترديد، بنيانگذار اين نـوع غـزل، سـنايي اسـت و در ايـن مقالـه بـه            . ناميد» روايي
گيـري از     بعدها عطـار نيـشابوري بـا بهـره        . اختصار به كم و كيف آنها اشاره خواهد شد        

را به كمال خـود      داستانهاي قلندرانه زيبايي سرود و اين نوع غزل          -تجربه سنايي، غزل    
اغلب غزلهاي روايي عطار، ساختاري مشابه با يكي از عاليترين داسـتانهاي            . نزديك كرد 

كه عمومـاً بـا     (در همه اين غزلها پير و مراد        . دارد» داستان شيخ صنعان  «رمزي او، يعني    
كه اهل مسجد و صـومعه اسـت بـا          ) عطار(يا خود راوي    ) شود  لفظ پير ما از آن ياد مي      

گـردد؛   كنـد و شـيفته او مـي    رو ديـدار مـي    مغبچه، نگاري سرمست و زيبا      رسا،دختري ت 
شـود و بـدنامي عـشق را بـر            كنـد و رهـسپار خرابـات مـي          مسجد و صومعه را رها مي     
 داسـتاني،    اين غزلها به زبان نمادين و با ساختاري كاملاً        . دهد  خوشنامي زهد ترجيح مي   

هدانه و ورود به عرفان عاشقانه را گـزارش         تحول روحي شاعر و درآمدن او از عرفان زا        
 بخـش   ).1382نگارنده، مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي،             . ك.ر(كند    مي

 –قابل توجهي از غزلهاي مولانا و تعدادي از غزليات سعدي و حافظ نيز به شكل غزل                 
 داسـتانهاي   –غـزل   . آيد  داستان سروده شده است و همگي وامدار سنايي به حساب مي          

 جزو همان غزلهايي است كـه محمدرضـا شـفيعي     سنايي به لحاظ محتواي خاص خود،   
را در  » اقليم روشـنايي جـان سـنايي      «داند و     مي» غزلهاي قلندري و مغانه   «كدكني آنها را    

كند و بر اين باور است كه در تاريخ شعر فارسي كمتر              مرزهاي همين غزلها جستجو مي    
انـدازه او در ايـن عرصـه خيـال و ذهـن خـود را بـه پـرواز درآورد                 كسي توانـسته بـه      

  .)31-30: 1376كدكني،  شفيعي(

  انواع تجربه در غزليات سنايي 
دچار انقلاب دروني شـده     ) ق. ه 481-394(سنايي نيز مانند سلف خويش، ناصر خسرو        

ه و پرداخت ـ است با اين تفاوت كه ناصرخسرو در دوره اول زندگي به شعر و شاعر نمـي    
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به تصريح خود در ديوان قصايد، بعد از گرويدن به فاطميان زبـان بـه شـعر و شـاعري                    
تـوان براحتـي در بـاب كيفيـت دگرگـوني             و نمـي   )251: 1368ديوان قصايد،   . ك.ر( گشوده

اما خوشبختانه آثار سـنايي از هـر        . روحي او از طريق مقايسه آثار دو دوره سخني گفت         
تـوان كـم و كيـف و ميـزان            ظ مانده است و به آساني مي      دو دوره از آسيب زمانه محفو     
اگـر سـنايي را در دوره اول        . لاي ابيات آنها بررسـي كـرد        دگرگوني روحي او را در لابه     

اگرچـه اثبـات ايـن نظريـه بـه      ـ شاعري، صرفاً شاعري مداح و مقلد گذشتگان بـدانيم   
رو  گرا روبه  تجربهدر دوره دوم زندگي هنري با شاعري مبتكر وـ سهولت ممكن نيست  

گـرا بـه      توان چهار نوع غـزل تجربـه        با مرور اجمالي در غزليات سنايي مي      . خواهيم بود 
  . لحاظ محتوا و درونمايه از هم تشخيص داد

  تردامنانه  تجربه عشق. 1
بسامد ايـن غزلهـا در ديـوان        . دسته نخست، غزلهايي است در باب عوالم عشق مجازي        

لهاي عاشقانه او، عوالم معهود و زبان آشـنايي دارد و محقـق             بقية غز . سنايي زياد نيست  
هـاي   شود آنها را در ادامه همان سنت ادبي بدانـد كـه توسـط شـاعران دوره                  وسوسه مي 

متقدم شكل گرفته بود و در اين موارد بيش از اينكه شاعر سخن بگويد، سـنت از زبـان                   
ر تكراري، عوالمي آشنا را رقـم    اي و تصاوي    آيد و با مضمونهاي كليشه      او به گفتگو درمي   

امـا در همـان   . اي جدا قرار داد    توان طيف اخير از غزليات در دسته        بنابراين، نمي . زند  مي
تري از عـشقبازي      هاي شخصي شاعر، عوالم تازه      معدود غزلهاي عاشقانه مبتني بر تجربه     

نيم سـنايي   شود اذعان ك    آيد و همين امر موجب مي       و روايت واقعگرايانه آن به چشم مي      
بايست بـا زيبارويـان حـشر و نـشري داشـته باشـد و اگـر                   در دوره نخست زندگي، مي    

 يكــسر بــر ســاخته  نويــسان در بــاب چگــونگي انقــلاب روحــي وي، گــزارش تــذكره
تـوان    نمي  ،)554: 1371،  2 و صفا، ج   93: 1368،  5شبلي نعماني، ج  . ك.ر(سازان تلقي شود      افسانه

اينكه اين تحول در يك مرحله اتفاق افتاده . ترديد داشتسنايي » تحول روحي«در اصل 
شدگي از لـذتهاي      توضيح اينكه شايد در گام اول به دليل اشباع        . باشد، محل ترديد است   

گزيني بر كنار از غوغاها و هياهوهاي روزمره متمايل شده و             گناهكارانه به سمت خلوت   
 به عوالمي برتر، يعنـي كـشف و         بعد از آن و با سپري در نمودن دوره رياضيت زاهدانه          

اي از ايـن دسـت را         گانه  هاي سه   كليت آثار سنايي دوره   . شهودهاي عاشقانه رسيده است   
دهد؛ به عبارت ديگر، او سه دوره همرنگي با همقطاران شـاعرش، زهـدورزي                نشان مي 
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 در دوره . سختگيرانه و سرانجام، ورود به عرفان عاشقانه را بايد از سـر گذرانـده باشـد               
توانـسته اسـت از لـذتهايي كـه           ترديد به عنوان شاعري مداح و متملق نمـي          نخست، بي 

كرد، چشم بپوشد؛ لـذا ماننـد اغلـب همعـصران خـود               زندگي درباري برايش فراهم مي    
شهر «نمونه برجسته اين تجربه در غزلي       . ها داشته است    »افتد و داني  «تجربياتي از جنس    

كنـد، مـنعكس       شاگرد قصاب ساده رويي بازگو مـي       كه حكايت حال او را با     » وار  آشوب
شاعر در تك تك ابيـات هـم   . شود چند بيت از اين غزل براي نمونه ذكر مي . شده است 

كند و هـم تـصويرهاي شـعري          گزارشي واقعگرايانه از رابطه خود با مشعوقش ارائه مي        
نكته نيز بيانگر   آيد و همين      آفريند كه در غزلهاي شاعران گذشته به چشم نمي          اي مي   تازه

  . عيني و شخصي بودن تجربه اوست
  تا خيال آن بت قصاب در چشم من است 

  زين سبب چشمم هميشه همچو رويش روشن است                                         
  تا بديدم دامن پرخونش چشم من ز اشك 

  بر گريبان دارم آنچه آن ماه را بر دامن است                 
  رد در دل پرخونم آن دلبر مقيم جاي دا
  كس را كه در خون مسكن است  جامه پرخون باشد آن                  

  با من از روي طبيعت گر نياميزد رواست 
  از براي آنكه من در آب و او در روغن است                   

  گر زبان با من ندارد چرب هم نبود شگفت 
   بايست در پيراهن است كانچه او را در زبان                    

  جان آرامش همي بخشد جهاني را به لطف 
  ...گرچه كارش همچو گردون كشتن است و بستن است                

  از پس هجر فراوان چون نديدم در رهش 
  آن بتي را كافت آفاق و فتنه بر زن است                   

  گفتم اي جان از پي يك وصل چندين هجر چيست 
   قصابم اينجا گرد ران با گردن استگفت من          
  )818-817ديوان سنايي، (            

  تجربه زهدورزي سختگيرانه . 2
در ايـن   . دوم، غزلياتي است كه پس از ايجاد تحول روحي اوليه سروده شده است            دسته  

اين غزلهـا   . كند  اش را به صريحترين زبان ممكن بيان مي         هاي زاهدانه     غزلها شاعر انديشه  



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
اره

شم
 ،

22
تان

مس
، ز

13
87

  صالت تجربه در غزلهاي سنايي                                                                      ا

  

91

دانست؛ با اين توضيح كـه تجربـه مطـرح          » تجربه«توان متكي بر       يك اعتبار مي   را نيز به  
شده در آنها نه تجربه زيستي، بلكه تجربه ذهني و علمي است؛ به عبارت ديگـر، شـاعر                  

هـاي واعظانـه در       خود را كه در بيشتر موارد به هيأت انـدرزگويي         » هاي صوفيانه   نظريه«
نده از اصطلاحات و تعابير اهل تصوف است و پيش          اين غزلها آك  . كند  آيد، مطرح مي    مي

لاي آنهـا بـه تكـرار آمـده           از سنايي در متون منثور و يا به صورت ابيات پراكنده در لابه            
انگيز بـه     هنر سنايي، تنها جسارت داخل كردن اين موضوعات با بسامدي شگفت          . است

سـعت سـابقه نداشـته      ظاهراً طرح آنها در شعر قبل از سنايي با اين و          . فضاي غزل است  
بنابراين، فاصله زماني نسبتاً قابل توجهي بـين طـرح مـضاميني از ايـن دسـت در                  . است

خورد حال اينكـه در       متون نثر و ورودشان به فضاي شعر در ادبيات فارسي به چشم مي            
تـوس صـوفيان قرنهـاي      » الزهـديات «هاي    ادبيات عرب، شايد همزمان با نگارش رساله      

-130(نيز همين موضوعات را در ديوان شاعراني مانند ابوالعتاهيـه     نخستين، شعر عربي    
بـه كمـال    ) ق.  ه 632م  (فـارض     پـذيرد و بعـدها در اشـعار ابـن           به خود مي  ) ق.  ه 210
هـاي    از اين نظر، سنايي اگرچه ديرهنگام بـه عـاليترين شـكل ممكـن، انديـشه               . رسد  مي

شهاي عالي ادبي ايـران را بايـد        صوفيانه را به شعر فارسي وارد كرد و بخش عمده آفرين          
اگر براي خوانندگان عام امروزي بـا توجـه بـه توليـد آثـار               . مديون تلاشهاي او دانست   

لطيفتر شاعراني مانند مولانا و حافظ، غزلها و حتي مثنويهـاي صـوفيانه سـنايي چنـدان                 
كننـد؛  پرجاذبه نباشد، محققان و پژوهشگران ادبي نبايد از ارزشهاي عالي آثار او غفلت              

هاي بعـدي   هاي شاعران عارف مسلك دوره زيرا تقريباً ريشه قريب به اتفاق همه انديشه  
هرچنـد  . بسامد غزلهاي زاهدانه سنايي نيـز كـم نيـست         . توان در آثار سنايي يافت      را مي 

همه آنها از نظر ارزش هنري در يك حد نيست و به دليل تكراري بودن مضمون، زبـان                  
 خشك و متصلبانه راوي، كه مدام آشـكار و و پنهـان پنـد و انـدرز                  و تعابير و نيز اقتدار    

در ايـن شـعرها فاصـله غـزل و          . سـازد   دهد، گاه خواننده را به ملال خاطر دچار مي          مي
رود و همان نصيحتهاي پدرانه و حتي انتقادات مشفقانه اما تند قصايد،              قصيده از بين مي   

عنـصر  « گفـت غزلهـاي مـورد نظـر بـا            تـوان   بنـابراين، مـي   . كنـد   فضاي غزلها را پر مي    
شاعر و براساس ايدئولوژي غير منعطـف، كـه در رهيـافتي شـريعتمندارانه              » آگاهي  پيش

خواهـد    در تك تك اين غزلها با روايتگري مقتدر، كه مي         . ريشه دارد، سروده شده است    
. رو هـستيم    افكار خود را به اجبار در دهن مخاطب فرضي خـود جـايگير سـازد، روبـه                

  : تواند معرف مناسبي براي اين نوع غزلها باشد زير كه بخشي از يك غزل است، ميت ابيا
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ــيار زن    ــدم هوش ــي ق ــردار در ره معن  اي ب
 شو خرد را جسم ساز و عقل رعنا را بـسوز          
ــدر راه معنــي چنــد گــه افراشــتي   گــردن ان
 گام زن مردانه وار و بگذر از موت و حيـات    

 وداز لباس كفر و ايمان هـر دو بيـرون آي ز           
    سالكان اندر سـلامت اسـب شـادي تاختنـد         

 در صف آزادگان چـون دم زنـي بيـدار زن             
 تيغ محو  انـدر سـراي نفـس اسـتكبار زن           
 تيغ معني را كنون بر حلـق دعـوي دار زن          

  وار زن  ماز دو كون اندر گذر لبيـك محـر        
ــم وار زن   ــراهيم اده ــو اب ــاري همچ  بردب
 يك قدم اندر ملامـت گـر زنـي بيـدار زن           

  

  )972-971ديوان، (       

  كارانه  تجربه عرفاني محافظه. 3
  توان گفت به دوره دوم زندگي او مربوط است دسته سوم، غزلهايي است كه آشكارا نمي

يا به دوره سومش؛ ولي بـه احتمـال بايـد اغلـب ايـن غزلهـا در دوره دوم، يعنـي دوره                  
گويد،    خلق سخن مي   توضيح اينكه در اين دوره وقتي شاعر با       . زهدورزي او سروده شد   

گـاه كـه    گيرد و آن اي به خود مي   سبك و سياق غزلها چنانكه گذشت، خصلتي اندرزنامه       
. شـود  آيد، غزل عاشقانه معنوي آفريده مـي  با همان سطح معرفتي با خدا به سخن در مي  

اي ويژه نـدارد، ناچـار بـه حـافظ            چون شاعر براي توصيف معشوق آسماني خود كلمه       
گيـرد و بـا       كند و واژگان معهود عشقهاي مجازي را بـه وام مـي             ع مي تاريخي خود رجو  

گويد كه در دوره نخست زندگي هنري خـويش بـا معـشوقي از                خدا همچنان سخن مي   
به همين دليل، اين دسته از اشعار در حوزه زبان و     . گفت  سخن مي » شاگرد قصاب «سنخ  

ي عاشقانه مجازي نـدارد؛ بـه       اي با غزلها    عوالم قال و مقال خود، تفاوت چندان برجسته       
عبارت ديگر، شاعر با همان كلمات، تعابير و حتي بافت نحوي زبـان، ظـاهراً از عـشقي      

در بيشتر مواقع به دليـل شـدت نزديكـي و شـباهت             . گويد  فراسوي عالم ماده سخن مي    
اين طرز بيان . شود  تعبيرها تشخيص اينكه غزل، آسماني يا زميني است، بسيار دشوار مي          

شود   رد عشق معنوي باختن با معشوق آسماني بعد از سنايي به سنتي پربار تبديل مي              و ن 
شود   اي به هم نزديك مي      و بويژه در غزل سعدي، فاصله عشق زميني و آسماني به گونه           

حجم . رسد  توان در بسياري از غزلهاي او به جرأت گفت كه به وحدتي عالي مي               كه مي 
بـه نظـر    . همين سـبك و سـياق سـروده شـده اسـت           قابل توجهي از غزليات سنايي در       

رسد شاعر هنوز نتوانسته است ذهن خود را از سيطره و اقتدار سنت ادبي رها كند و                   مي
يكي از كوتاهترين غزلهاي او     . جسارت لازم را براي طرح تجربيت فردي به دست آورد         

  : شود كه مبين سبك و سياق اين نوع غزلهاست براي نمونه نقل مي
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  نظاره تـست   بر فلك مشتري  
ــر  ــشه اي دلب ــن همي ــده م  دي
 از نكـــويي و دلبـــري جانـــا
 بر سـر نيكـوان تـو سـالاري        
 چه نگري خويـشتن درآيينـه     
    تو جوان دولتـي و محتـشمي      

 زهره در حسن، پيشكاره تـست       
 فتنـــه روي مـــاه پـــاره تـــست
 مــاه نــو پيــشكار و يــاره تــست
 هرچه نيكوست يكسواره تـست   
ــست    ــاره ت ــد نظ ــه در ح  كاين

 انم كه بـر سـتاره تـست       كس ند 
  

  )810-809ديوان، (               

  تجربه عرفاني قلندرانه . 4
   عرفاناست كه در دوره تكامل روحي شاعر، يعني پس از ترك مرحله دسته چهارم غزلهايي

ورود به ايـن مقـام بـا تـرك همـه            . زاهدانه و ورود به عرفان عاشقانه سروده شده است        
هاي ذهني را كه  شاعر پيش زمينه. تعلقات از جمله وابستگيهاي ذهني ممكن گشته است   

آنكـه سـخن      توانسته است مانع درك عوالم تجربي تازه باشد به يك سو نهاده و بـي                مي
از آنجـا كـه ايـن تجربيـات از سـنخ            . ر گذرانده است  اي روحاني را از س      بگويد، تجربه 

توانسته است آنهـا را       تجربيات قبلي شاعر نبوده و زبان معهود با واژگان معين خود نمي           
هاي زباني خود شاعر و ديگر        شباهت با همه تجربه     بازسازي كند به طرزي شگفت و بي      

ني از ايـن دسـت نـه        سـخنا «واقعيت اين است كـه      . شاعران قبل از او تجلي يافته است      
هاي حواس است و نه مبتني بر ادراك استوار بر استدلال عقل كه معنـي                 مبتني بر تجربه  

اين سخنان از تجربه عاطفي شديد عشق     . روشن و قابل فهمي براي مخاطب داشته باشد       
شـكند و از مرزهـاي محـدود          انديش را مـي     گيرد كه چارچوب تنگ عقل كثرت       مايه مي 

ها بعـد از سـير و         اين تجربه . )51: 1380پورنامداريان،  (» گذرد  ي در مي  قلمرو تجربيات حس  
اي جـز     خواست با زبان به بيان درآيد، چاره        سلوك روحاني يا هنگام تجربه وقتي كه مي       

ورود به عالم كشف و شهود را اگر بخواهيم بـا           . به تن كردن جامه رمز و تمثيل نداشت       
ضيح دهيم، همـان اسـت كـه كـارل گوسـتاول            تر تو   هاي امروزي   كمك گرفتن از نظريه   

 )Collective Unconsciousness(» ورود به ضـمير ناخودآگـاه جمعـي   «يونگ از آن به 
فلاسفه، هنرمندان و حتي دانشمندان، قسمتي از بهتـرين         «بنا بر نظريه وي،     . كند  تعبير مي 
. آورده اسـت  هاي خود را مديون الهامهايي هستند كه از ناخودآگـاه آنـان سـر بـر                 انگاره

هاي غنـي ايـن جـوهر و تبـديل مـؤثر آن بـه فلـسفه، ادبيـات،                     استعداد دستيابي به رگه   
 بنـابراين، ضـمير     ).45: 1377يونـگ،   (» نامند  موسيقي و يا كشف علمي را معمولاً نبوغ مي        
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ناخودآگاه جمعي انباري از تجربيات متعدد هر قوم است كه در مـسير تـاريخ پرفـراز و                  
ا از سر گذرانده و رسوبات تجربيات نسلها در اين انبـار غنـي ذخيـر                نشيب خود آنها ر   

 گرفتن از ذخاير آن نيز چنانكه يونگ معتقد اسـت در مواقـع               استفاده و بهره  . شده است 
با . شود  از طريق رخنه در فرديت امكانپذير مي      » خلاقيتهاي ادبي «خاصي از جمله هنگام     

ناصري از ايـران باسـتان و اديـان كهـن آن       ماند كه چرا ع     اين توضيح، جاي شگفتي نمي    
از آنجا  . شود  دوران در شعرهاي رمزي و تمثيلي شاعران ايراني با حجم انبوهي وارد مي            

كه باورهاي ديني، جزو عميقترين اعتقـادات ملتهاسـت، رسـوب و مانـدگاري آنهـا در                 
رم سـنايي،   به همين دليل در غزلهاي نوع چها      . ضمير ناخودآگاه آنان، طبيعي خواهد بود     

يابـد و     عناصر ديني و فرهنگي ايران باستان در كنار عناصر ديني اسلام، مجال ظهور مي             
و » فقـر مقـدس محمـدي     «كند كه از طريق امتزاج ناخودآگاهانه         ريزي مي   عرفاني را پايه  

اينكـه  . )331-330: 1370مرتـضوي،   . ك.ر (آيد  به وجود مي  » افكار و اصطلاحات مزديسني   «
 تطهير واژگان و تعابير نامقدس و مرتبط با اديان ديگـر يـا متناسـب بـا                  گفته شده است  

. ك.ر(طبقات فرودين جامعه در اثر تحولات اجتماعي بوده است، شايد محل تأمل باشد              
تـوان گفـت سـنايي در وارد كـردن ايـن عناصـر و        ؛ لذا مي)407: 1372خرمـشاهي، ج اول،   

اي نداشته و او تنها موفق شـده اسـت    انهسرايش غزلهايي از اين دست، كمتر تعمد آگاه       
غزلهاي مبتنـي بـر تجربـه       . تجربياتي را كه از سرگذرانده تا حدي در زبان بازسازي كند          

» غزل مغانـه  «شهودي سنايي را به دليل آكنده بودن آنها از عناصر فرهنگي ايران باستان،              
ر ناخودآگاه سـنايي جـز      بديهي است كه در ضمي    . )31: 1376كدكني،    شفيعي. ك.ر(اند    ناميده

همين عناصر ديني اجداد كهن خود، زرتشتيان قبل از اسلام، تـصاويري از اديـان ديگـر                 
توانست وجود داشته باشد تا بتواند بـه صـورت رمـزي تجربيـات ديگرگونـه او را                    نمي

اگر بعدها عناصري از دين مسيحيت در شـعر عرفـاي فارسـي وارد شـده                . بازتاب دهد 
تأثير همين انگاره و تقليدي بـيش از شـاعراني ماننـد سـنايي      سد تحتر  است به نظر مي   

  . نبوده است
البته نوع بازسازي او از اين تجربيات ناآشنا هرگز برابر با هنرآفريني شاعراني ماننـد               

اگرچه ماهيت تجربه هر چهار شـاعر يكـي اسـت، توفيـق             . عطار، مولانا و حافظ نيست    
در غزلهاي سـنايي،  .  تجربيات شهوديشان برابر نيست    آنان در حفظ، صيانت و بازآفريني     

سـنايي  . شـود   فاصله زماني محسوسي بين تجربه كشف و شهود و بيان آنها احساس مي            
با ما سـخن    » زبان گذشته «نيست و به    » زمان حال «قادر به ثبت احوال عارفانه خود در        
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اصر روايت را، كه بيان     تواند همه عن    به همين دليل غزلهاي قلندرانه سنايي نمي      . گويد  مي
اگر مجاز به ذكر تمثيـل  . تجربه در بستر زمان و مكان به صورت متوالي است، دارا باشد  

باشيم، او خوابگزاري است كه دير هنگام و ساعاتي بعد از بيداري، رؤيايش را تعريـف                
اما عطار، مولانا و حافظ، گويي لحظه به لحظه خـواب خـود را بـراي خواننـده                  . كند  مي
اي  آنـان بـه حـداقل ممكـن و در پـاره           » عمل و تجربه  «كنند و فاصله زماني       ارش مي گز

لذا در غزل و به همين علت، انـسجام درونـي غزلهـاي آنهـا       . رود  موارد كاملاً از بين مي    
  . عاليتر از غزلهاي سنايي است

تنهـا يـك    . گويد  مدار سنايي از گذشته سخن مي       بيشتر قريب به اتفاق غزليات تجربه     
كدكني در اقليم روشنايي آورده است،        ل وي كه در ديوانش نيست، ولي استاد شفيعي        غز

هر چند تجربيات مطرح شده در ايـن غـزل نيـز بـر اسـاس تجربـه         . ناظر به آينده است   
  : شود چند بيت از غزل براي نمونه ياد مي. سروده شده است پيشيني

ــات    ــم در خراب ــه باش ــر آن روزي ك  ه
ــستي  ــه در مـ ــا روزا كـ ــذارمخوشـ   گـ

 خويــشتن بهتــر كــه باشــم    مــرا بــي 
 ســت پــدر بــر خــم خمــرم وقــف كــرده

  

 هــم نــالم چــو موســي در مناجــات      
 مبــــارك باشــــدم ايــــام و ســــاعات

 ...بقرايـــي فروشـــم زهـــد و طامـــات 
 ســـبيلم كـــرده مـــادر در خرابـــات   

  

  )16در اقليم روشنايي، (              
 را پـس از بـه پايـان         نگر دارد و معلوم است شـاعر آنهـا          بقية غزليات، زماني گذشته   

بـه همـين دليـل، سـاختمان        . رسيدن تجربه كشف و شهود خود، بازگويي كـرده اسـت          
انـديش    متافيزيكي تجربه چنانكه بايد در آنها منعكس نشده و حتي ذهن آگاه و معرفـت              

در غـزل   . شاعر دخل و تصرفي آشكار در عناصر نمادين متجلي شده بر او داشته اسـت              
اي   رين غزلهاي تجربي سنايي است، مداخله روايتگر در تأويل پاره         زير، كه يكي از زيبات    

بـودن  » تـصديق «بودن شـراب و     » تسليم«بودن عشق،   » تحقيق«. شود  عناصر مشاهده مي  
گـراي عطـار و مولانـا         در غزلهاي تجربـه   . حال را در نظر شاعر نبايد از نظر دور داشت         

  : خوريم كمتر به اين مداخلات برمي
  

 خراباتي شب معـراج بـود  دوش ما را در     
 بر اميد وصل ما را ملك بود و مـال بـود           
 عشق ما تحقيق بود و شرب ما تسليم بود
 چاكر مـا كيقبـاد و بهمـن و پرويـز بـود            

 كه مستغني بد از ما او به ما محتاج بـود            آن  
 از صفاي وقت ما را تخت بود و تاج بـود          

 و مـال مـا تـاراج بـود        حال ما تصديق بود     
 خادم ما چون جنيد و شبلي و حـلاج بـود          
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 بــدره زر و درم را دســت مــا طيــار بــود
  

 كعبه محو و عدم را جان مـا حجـاج بـود            
  

  )56در اقليم روشنايي، (              
اي ديگر از غزلهاي قلندرانه، شاعر گزارشي از ديدار خود را با معشوق بيان                در دسته 
م بسامد اين غزلها در ه. در اين موارد هم، شاعر چندان توفيقي نداشته است. كرده است

ديوان او زياد نيست و هم ساختار روايي آنها استحكام چنداني ندارد حال اينكـه عطـار                 
حتي بيش از مولانا در گزارش اين تجربيات موفق بـوده و لحظـه بـه لحظـه ديـدار بـا                      

دهـد    سنايي در غزل زير تنها از تجلي معشوق خبر مي         . معشوق خود را ثبت كرده است     
  :گويد  او با خودش چيزي نميو از تعامل

 صــبحدمان مــست برآمــد بــه كــوي    
 ز آن رخ ناشــــسته چــــون آفتــــاب  
ــشم  ــوخ چــ ــاره آن شــ ــي نظــ  از پــ
 بوســه همــي ريخــت چــو بــاران ز لــب
 بهـــر غـــذاي دل از آن وقـــت بـــاز   
ــب و آب روز  ــي آب شـ ــت همـ  ريخـ
ــصر  ــان عـ ــنايي ز دو رويـ ــو سـ  همچـ

  

ــسته روي    ــشوليده و ناشــ ــف بــ  زلــ
 صـــبح زتـــشوير همـــي كنـــد مـــوي 

ــو ــوي ش ــشته ز زن، زن زش ــدا گ  ي ج
 در طــرب و خنــده و در هــاي و هــوي
 بوســـه چنانـــست لـــبم گـــرد كـــوي 
 آتـــش رويـــش بـــه شـــكنهاي مـــوي
ــابيش روي  ــه نيــ ــردان كــ  روي بگــ

  

  )1045ديوان، (                
  : بندي است غزلهاي زير نيز در همين طبقه قابل دسته

 روزي بــت مــن مــست بــه بــازار آمــد     
  

ــك     ــه ي ــشاق ب ــار برآ آه از دل ع ــدب  م
  

  )48در اقليم روشنايي، (              
ــرد    ــات كـ ــصد خرابـ ــن قـ ــت مـ ــا بـ  تـ

  

 نفــــي مــــرا شــــاهد اثبــــات كــــرد  
  

  )48در اقليم روشنايي، (              
 شــور در شــهر فكنــد آن بــت زنــار پرســت 

  

 چون خرامان زخرابات برون آمد مـست        
  

  )20-19در اقليم روشنايي، (                    
كنـد كـه نـاظر بـر      آميز مي انه، سنايي ادعاهاي شطحاي ديگر از غزلهاي قلندر     در پاره 

تعداد اين غزلها نيز    . است» اهل ملامت «هاي ويژه از جمله نزديك به اصطلاحات          تجربه
در غزل زير، كه براي نمونه تنهـا چنـد بيـت آن آمـده اسـت،                 . بسامد قابل توجهي دارد   

 كرد؛ مگر    ني آنها را هضم   توان به آسا    دهد كه نمي    صفات و ويژگيهايي را به خود نسبت مي       
  . هاي منحصر به فرد شاعر بدانيم اينكه همه آنها را تبلوري از تجربه

 دگر بار اي مسلمانان بـه قلاشـي در افتـادم          
  ج

 به دست عشق رخت دل به ميخانه فرسـتادم          
  ججج

 ديدم چودردست صلاح و خير جز بادي نمي     
  

 همه خير و صلاح خود به باد عشق در دادم           
  جج
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 پندم كه درطالع مرا عشق است و قلاشي        مده
  جج

 ..زادم سودم كند پندت براين طالع كه من      اكج  
  ججج

 الا اي پير زرتـشتي بـه مـن بـر بنـد زنـاري              
  

 بنهادم تسبيح و سجاده ز دست و دوش       من كه  
  ج

  )81 در اقليم روشنايي،                                                                       (
غزلياتي نيز با همان ساز و كار اندرزگويانه، اما با محتوايي غيـر زاهدانـه، بخـشي از                  

هاي آزموده خود را      پيداست سنايي، تجربه  . كند  هاي شخصي شاعر را منعكس مي       تجربه
  : توانند شاگردان سالكش باشند، ارائه كرده است به مخاطب خويش، كه مي

ــن    ــام ك ــي در ج ــز و م ــر خي ــاقيا ب  س
ــش ــرخ زن آتــ ــدر چــ ــاكي انــ   نابــ

ــر  ــشه گيـ ــدان پيـ ــار بنـ ــحبت زنـ  صـ
 بــا مغــان انــدر ســفالي بــاده خــود     
 نــام رنــدي بــر تــن خــود راســت كــن 
ــام    ــدت ن ــي باي ــر هم ــشتن را گ  خوي

  

 در خرابــــات خــــراب آرام كــــن  
 خــاك تيــره بــر ســر ايــام كــن     
ــن  ــام كـ ــشيد آذرفـ ــدمت جمـ  خـ

 ...دست بـا زرتـشتيان در جـام كـن         
ــن   ــام كـ ــالي نـ ــشن را لاابـ  خويـ

 يي مفلـس و خودكـام كـن       چون سنا 
  
  تا 

  )981ديوان، (                         
  : غزلهاي زير نيز از همان گونه است

 رطـل مالامـال كـن     ! رحل بگذار اي سـنايي    
  

 اين زبان را چون زبان لاله يكدم لال كن        
  )110-109در اقليم روشنايي، (                    

ــنايي ــدروار زن ! اي س ــالم قلن ــن ع  دم در اي
  

 دار زن   شم هوسناكان دعـوي   خاك در چ    
  

  )104در اقليم روشنايي، (              
 اي به راه عشق خوبان گرم بر مي خـوار زن          

  

 نور معني را ز دعوي در ميـان زنـار زن            
  

  )970ديوان، (                
آخرين دسته از غزلها، آنهايي است كه شاعر، شرط و شروط ورود بـه عـالم عرفـان           

سـنايي در ايـن دسـته از غزلهـا، در هيـأت يـك              . كند   مي عاشقانه را با زبان نمادين بيان     
  : شود پرداز ملامتي قلندر منش ظاهر مي نظريه
  

ــردي   ــات نگـ ــف راه خرابـ ــا معتكـ  تـ
ــو آزاد    ــس ت ــشود نف ــق ن ــد علاي  از بن
 در راه حقيقــت نـــشوي قبلـــه احـــرار 
 تا خدمت رنـدان نگزينـي بـدل و جـان          
ــراد دل معــشوق  ــه م ــل نبينــي ب  شــه پي

ــردي     ــات نگ ــاب كرام ــسته ارب  شاي
ــردي   ــات نگ ــدان خراب ــده رن ــا بن  ت
 تا قـدوه اصـحاب لباسـات نگـردي        
ــسته ســكان ســماوات نگــردي   شاي
 تا در كف عشق او شهمات نگـردي       
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 در دامن تحقيـق   محكم نشود دست تو       
  

 تـــا كوفتـــه راه ملامـــات نگـــردي
  
  تا 

  )132در اقليم روشنايي، (              
  : گيرد غزلهاي زير نيز در همين دسته قرار مي

 ر دل آن را كه روشـنايي نيـست        د
  

 در خرابـــاتش آشـــنايي نيـــست  
  

  )31-30در اقليم روشنايي، (            
 چون درد عاشقي به جهان هـيچ درد نيـست         

  

 تا درد عاشقي نچشد مـرد، مـرد نيـست            
  )827ديوان، (                              

ي عالي بـراي  ها گوني فراوان، نمونه سخن آخر اينكه غزليات سنايي با گستره و گونه    
او علاوه بر اينكه در حوزه معنايي غزل و قـصيده فارسـي             . هاي بعدي بود    شاعران دوره 

مهمتر از همه اينكه غزل فارسي      . انقلابي ايجاد كرد در شكل دروني نيز ابتكاراتي داشت        
را به يك سو نهاده بود به سمت و سـويي اصـيل برگردانـد و                » مندي  اصل تجربه «را كه   
ظهور شاعران بزرگي مانند عطار و مولانا و حافظ         . گذاري كرد   را پايه » ينسنتي نو «خود  

. گرا بايد نتيجه كوشـش و تـلاش و او دانـست             و درخشش آنان را در غزلسرايي تجربه      
سرايي عرفاني نيز سنايي پيشوايي شايسته براي شـاعران بعـد          همچنانكه در حوزه مثنوي   

بـا تأثيرپـذيري از     » مثنـوي معنـوي   «و  » طيـر ال  منطـق «از خود بود و شاهكارهايي ماننـد        
  . وي آفريده شد» الحقيقه حديقه«
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